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  پژوهشي تاريخ اسلام–فصلنامه علمي 

  دومدهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
  

  قانون اساسي مشروطة اول و امكان ترقي جامعة عثماني
  از نگاه جلال نوري

  
  18/9/92: تاريخ تأييد    4/3/92 :تاريخ دريافت

  ∗غلامعلي پاشازاده               
 .  

ق 1293/ م1875مشروطة اول عثماني در سـال       از زمان تدوين قانون اساسي      
هاي گوناگوني درباره آن پديد آمد و توجـه انديـشمندان و              ها و اظهار نظر     بحث

جلال نوري، يكي از انديشمندان عثماني در اواخر قرن         . محققان به آن جلب شد    
مـشروطة   نوزده و اوايل قرن بيستم از افراد صاحب نامي بود كه به قانون اساسي             

هـا و نقـاط        او با تأمل در محتواي قانون اساسي، كاسـتي         .ثماني توجه كرد  اول ع 
نحـوة  . قوت آن را يادآور شد و كاركرد آن را در ترقي جامعة عثماني نقـد كـرد                

اي است كه در تحقيق       مسألهبه قانون اساسي مشروطة اول،       رويكرد جلال نوري  
فاده از آثار نويسنده    شود و با روش توصيفي و تحليلي و با است           حاضر بررسي مي  

شود كه جلال نـوري چـه         و منابع تاريخي آن زمان، به اين پرسش پاسخ داده مي          
   شد؟ نقشي براي قانون اساسي مشروطة اول عثماني در ترقي آن جامعه قائل مي

  .خلافت عثماني، ترقي، تركيهجلال نوري، قانون اساسي مشروطة اول عثماني،  :هاي كليدي واژه
                                           

  . دانشگاه تبريزاستاديار ∗
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 مقدمه
عثماني از ابتداي تأسيس در قرن چهاردهم ميلادي با دو كاركرد جهاد اسـلامي              دولت  

زيـادي از   هـاي  و مرزباني قلمروي اسلامي به دولتي قدرتمند و بزرگ مبدل شد و قـسمت            
اين دولت قدرتمند به تدريج دچار انحطـاط گرديـد و از قـرن هفـدهم             . اروپا را تصرف كرد   

هاي نظامي شد و در اواخر اين قـرن،           گرفتار شكست ميلادي در مقابل تمدن جديد مغرب،       
هاي نظاميِ پي در پـي در         شكست. هاي زيادي از قلمرو خود را در اروپا از دست داد            قسمت

جا كشاند كه دولت عثماني حـق دخالـت امپراتـوري روسـيه در            قرن هيجدهم كار را به آن     
در واقـع، در    . يت شـناخت  امور مربوط به اتباع مسيحي ارتدكس قلمرو عثماني را بـه رسـم            

بـه  . قرن هيجدهم از نظر نظامي و اقتصادي امپراتوري به طور كامل دچـار انحطـاط شـد                
  .هاي اروپايي لقب مرد بيمار اروپا را به آن دادند همين دليل قدرت

هاي نظامي و انحطاط اقتصادي موجب پيدايش فكر اصلاح در جامعه عثمـاني               شكست
نظيمات براي انجام اصلاحات در جامعـه عثمـاني در سـال            شد و بر همين اساس، فرمان ت      

هـا    گيـري جمعيـت نوعثمـاني       تنظيمات و اقدامات اصلاحي به شكل     . م صادر گرديد  1839
دانـستند و خواهـان حكومـت         هاي اصلاحي تنظيمات را ناكارآمـد مـي         منجر شد كه برنامه   

ها بـراي برقـراري       نيسرانجام پس از چند سال تلاش نوعثما      . مشروطه براي عثماني بودند   
ق بـه ممالـك   1293/ م1875حكومت مشروطه در عثمـاني، در نهايـت عثمـاني در سـال           
  . مشروطه پيوست و قانون اساسي آن در همان سال تعيين شد

هايي را در ميان انديشمندان       متن قانون اساسي و نحوة تدوين آن از همان زمان، بحث          
هـاي بعـدي      ه ميان انديشمندان و محققان دوره     ها ب   برانگيخت و به تدريج دامنة اين بحث      

زمان با تحولات سرنوشت سازي مانند جنگ جهاني          در اوايل قرن بيستم و هم     . كشيده شد 
اول، ورود عثماني به جنگ با اتحاد با دول متحد و ظهور تركية جديد، جلال نوري يكي از                  

 خـود را در مطبوعـات       فعاليـت كـه   او  . انديشمندان عثماني به نقد قانون اساسـي پرداخـت        
 قـانون اساسـي      به قبل از مشروطه شروع كرده بود، در آثار متنوع خود          هاي  عثماني از سال  

مشروطة اول و محتواي آن در ارتباط با امكان ترقي جامعة عثماني توجـه كـرد و آن را از                    
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  . ون نقد نمودگهاي گونا جنبه
 اسـت كـه در      ايمـسأله  رويكرد جلال نوري به قانون اساسـي مـشروطة اول عثمـاني           

تحقيـق بـا    اين  . شود  تحقيق حاضر با استفاده از آثار او و منابع تاريخي آن دوره بررسي مي             
روش توصيفي و تحليلي به دنبال پاسخ به اين پرسش خواهـد بـود كـه جـلال نـوري در                     
رويكرد انتقادي به قانون اساسي مشروطة اول، چه ارتباطي ميان قـانون اساسـي و امكـان            

  كرد؟ ي جامعة عثماني برقرار ميترق
لازم به توضيح است كه درباره جلال نوري و انديشه و اقدامات او، مطلب قابل توجهي            
در تحقيقات فارسي وجود ندارد و شخصيت او براي جامعة ايراني ناشـناخته اسـت ولـي در                  

بـه دانـش     نگـاهش    ١تحقيقات تركي درباره ابعاد گوناگون انديشة او از جمله اتحاد اسلام،          
هايي نوشته شده اسـت كـه در مـتن تحقيـق از آنهـا                  انحطاط عثماني مقاله   مسألهو  تاريخ  

در مقالة حاضر، نگاه جلال نوري به قانون اساسـي مـشروطة اول، بـه               .  شد استفاده خواهد 
شود و اميد است سرآغازي براي آشـنايي محققـان            عنوان بخشي از انديشه وي بررسي مي      

  . شمند عثماني باشدايراني با اين اندي
  

  اصلاحات در عثماني و فكر تدوين قانون اساسي
امپراتوري عثمـاني كـه پـس از تأسـيس در قـرن چهـاردهم مـيلادي بـه امپراتـوريِ                     

بود در قرن هيجدهم، قدم در راه انحطـاط گذاشـته بـود و               مند و وسيعي تبديل شده      قدرت
از امپراتوري عثماني با      اين قرن  ها در   غربي .شد  ها محسوب نمي    ديگر تهديدي براي غربي   

كردند و بـه آن بـه عنـوان عـاملي بـراي مقابلـه بـا روسـيه              ياد مي  ٢عنوان مرد بيمار اروپا   
هـاي     شكست   در اين هنگام،   ٣.گرفتند  نگريستند و چون ابزاري عليه روس ها به كار مي           مي

ني بـا الگـو     نظامي و انحطاط اقتصادي، منجر به پيدايش فكر اصـلاحات در جامعـة عثمـا              
  . شد٤برداري از غرب

ها، اصلاحات به سبك غربـي را از ارتـش شـروع كردنـد و كـم كـم آن را بـه                         عثماني
م اصـلاحات   1839 اولين بار با فرمان تنظيمات در سـال          ٥.هاي ديگر گسترش دادند     عرصه
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هاي سياسـي و حقـوقي كـشيده          هاي تكنولوژيكي و نظامي به جنبه       به طور رسمي از جنبه    
ر واقع، فرمان تنظيمات ادامه روند اصلاحات در عثماني از زمان سليم سوم و محمود               د. شد

هـاي خـط      هاي مصطفي رشـيد پاشـا آمـاده شـد بـه نـام               اين فرمان كه با تلاش    . دوم بود 
فرمـان بـراي پايـان دادن بـه اوضـاع نامـساعد             . معروف اسـت   7و فرمان گلخانه   6همايون

ار وطن، حفظ جان، مال و ناموس مردم، وضـع قـوانين           عثماني، اداره بهتر دولت، حفظ اقتد     
اتباع مسلمان و غير مـسلمان       دانست تا   هاي مالياتي و نظامي ضروري مي       جديد را در حوزه   

  8.به اين قوانين جديد جذب شوند و اقتدار دولت و رفاه مردم، بار ديگر زياد گردد
هـاي  دولتـي در حـوزه     فرمان تنظيمات، مدرن سازي سيـستم اداري ناكارآمـد           واقع در

داخلي و خارجي، افزايش اقتدار دولت، اعطاي آزادي به مردم و بناي سيستمي مطـابق بـا                  
منـدي   عدالت را هدف خود قرار داده بود و براي اين منظـور، بايـد سيـستم مركـزي نظـام        

عـالي، زمينـه     مصطفي رشيد پاشا با انتقال قدرت سياسي از قـصر بـه بـاب             . شد ميبرقرار  
گـذاري و     با اجراي سيـستم جديـد قـانون       او   ٩.براي اجراي اين هدف فراهم آورد     مساعدي  

  .اجرايي روند تمركزگرايي را تحقق بخشيد
 در تكميل فرمان تنظيمـات، رونـد غيـر دينـي            10 م در فرمان اصلاحات    1856در سال   

 .ها، امتيازات زيادي براي تساوي بـا مـسلمان داده شـد             اصلاحات تشديد گرديد و به اقليت     
هاي مختلف     و براساس آن، اقليت    ١١هاي اروپايي صادر گرديد     اين فرمان، تحت فشار دولت    

دادنـد و ماننـد مـسلمانان بـه           امپراتوري، آزادانه اعمال و مناسك عمومي خود را انجام مي         
هاي علـوم و هنـر،    توانستند در رشته آنها مي. آمدند  استخدام نهادهاي مختلف دولتي در مي     

أسيس كنند و فقط بـر روش تـدريس و انتخـاب معلـم ايـن مـدارس،        مدارسي خصوصي ت  
  ١٢.كرد شوراي آموزش خصوصي نظارت مي

هاي اصلاحي گسترده، مخالفاني را در بطن خود پرورش داد و             تنظيمات با وجود برنامه   
ايـن مخالفـان،    . گيري افكار سياسي جديدي به نام مشروطه خواهي گرديـد           منجر به شكل  

اصـول  يد را تشكيل دادند و اهداف خود از نظام مشروطه را با عنـوان    جمعيت عثمانيان جد  
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بنـا بـه   . درباره تاريخ تأسيس اين جمعيت، اتفاق نظـر وجـود نـدارد     .  منتشر كردند  مشورت

 هـاي    م در بلگـراد بـا الهـام از جمعيـت           1865 ژوئـن    6 جمعيت در    13گفتة ابوالضيا توفيق،  
 بيگ، رشاد بيگ، محمد بيـگ، آيـت االله بيـگ،            كاربوناري ايتاليا بنيان گذاري شد و نوري      

   ١٤.رفيق بيگ و نامق كمال اعضاي مؤسس آن بودند
اعضاي جمعيت پس از آگاهيِ دولت عثماني از فعاليتشان به اروپا فرار كردنـد و تحـت                 

آنـان بـا چـاپ      . حمايت مصطفي فاضل پاشا، نوة محمد علي پاشا خديو مصر قرار گرفتنـد            
هاي اصلاحي تنظيمات و نتايج       برنامهبر، حريت و انقلاب به انتقاد از        هايي مانند مخ    روزنامه

اد ؤآنها تنظيمات را عاملي براي استبداد افرادي مانند عالي پاشا و ف ـ     . حاصل از آن پرداختند   
مداران قرن نوزدهم اروپـا       دانستند و آن دو را فاقد صلاحيت براي تعامل با سياست            پاشا مي 
 داشتند كه تلاش آنان براي برقراري مساوات بـه ايجـاد نـابرابري              اعتقاد. كردند ميمعرفي  

هـاي اروپـايي    هـا از حمايـت دولـت       انجاميده است؛ چرا كه با اصلاحات تنظيمـات، اقليـت         
اند ولي در مقابل، مسلمانان بـراي حفـظ           مند شده و امتيازات گوناگوني به دست آورده         بهره

چنـين در حـالي كـه از دريـاي بـي پايـان                 هم .حقوق خود از هيچ ابزاري برخوردار نيستند      
توان استفاده كرد، عـاملان تنظيمـات     شريعت براي استنتاج قوانين موافق عصر و زمان مي        

اقـدامات  . انـد  ، در خارج از دايرة شريعت به وضع قـوانين پرداختـه  مسألهبدون توجه به اين  
صنعت و تجارت را تبـاه      اصلاحي تنظيمات، منابع اقتصادي امپراتوري در حوزة كشاورزي،         

هاي خارجي روي آورده است و مقصدي جز          با اين كار، دولت به استقراض از دولت       و  كرده  
   ١٥.خشنودي اروپاييان ندارد

برقـراري حكومـت مـشروطه يـا بـه تعبيـر             عثمانيان جوان با اين انتقادها از تنظيمات،      
در همان زمان   . دانستند خودشان، اصول مشورت را تنها راه رهايي از مشكلات مختلف مي          

فعاليت در اروپا، ميان اعضاي جمعيت اختلاف ايجاد شد و در نهايت، مصطفي فاضل پاشـا                
اعضاي جمعيت به تدريج به استانبول برگشتند و        . حمايت مالي خود را از جمعيت قطع كرد       

   ١٦.خود در اروپا خاتمه دادند هاي به فعاليت
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در آمدند كـه قـصد داشـت در عثمـاني، نظـام             در استانبول آنها به خدمت مدحت پاشا        
 م از   1876 مـه    30مدحت پاشا با اين افكـار، سـلطان عبـدالعزيز را در             . پارلماني ايجاد كند  

سلطنت خلع كرد و از حمايت شماري از صاحب منـصبان دولـت، افـسران ارتـش و شـيخ                    
 سلطان مراد   مدحت پاشا و دوستانش پس از عزل سلطان عبدالعزيز،        . الاسلام برخوردار شد  

آنها چند ماه بعد، مراد را كه دچار اختلال فكري شده بود بركنار             . پنجم را جانشين او كردند    
نمودند و بعد از جلب موافقت عبدالحميد به نظام مشروطه، او را براي رسيدن بـه سـلطنت                  

م بـه مقـام سـلطنت       1876 آگوسـت    31با كمك آنان، سلطان عبدالحميد در       . ياري كردند 
  ١٧.رسيد

در نتيجـه،   . شد براي نظام مشروطه، قانون اساسي نوشته شود         در ابتداي امر تلاش مي    
مردان نوشته شـد كـه بـه لايحـة             قانون اساسي به وسيله رجال سياسي و دولت        هسه لايح 

 لايحه مدحت پاشا بـا      .سليمان پاشا معروف هستند    مدحت پاشا، لايحة سعيد پاشا و لايحة      
قسمت و پنجاه و نه ماده بـه مـسائل مربـوط بـه جغرافيـاي        ، در هشت    قانون جديد عنوان  

شوراي دولت، وظـايف و      هاي  سياسي، اختيارات پادشاه، مأموران دولت، وظايف و مسئوليت       
اختيارات مجلس مبعوثان، تابعيت عثماني، قوة اجراييه و نحوة تعديل قانون اساسـي توجـه               

سي غربي اقتبـاس شـده بـود، ولـي          هاي اسا    قانون مدحت پاشا، هرچند از قانون      ١٨.كرد  مي
براي مطابقت با اوضاع و احوال عثماني در برخي مـوارد از قـوانين اساسـي غربـي متمـايز                 

اختيارات گستردة پادشاه و عدم محدوديت قدرت او، توجه به مقوله دين و نبـود               . گرديد  مي
  . عقلانيت و مساوات به مفهوم غربي از جملة اين تمايزها بود

 م را   1852-1848 هـاي    در لايحة خود، قوانين اساسي فرانـسه در سـال          سعيد پاشا هم  
ترين تلاشي براي مطابقت اصول قوانين اساسي فرانسه بـا            ترجمه و تركيب كرد و كوچك     

در لايحة او، گاهي از واژه فرانسه به جاي عثماني استفاده شده است             . اوضاع عثماني ننمود  
دهـد كـه سـعيد        اين امر نشان مي   . اند  رآورد شده و جرايم نقدي پيش بيني شده به فرانك ب        

پاشا قصد مطابقت قوانين فرانسوي با اوضاع و احوال عثمـاني را نداشـته اسـت و تنهـا آن          
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 لايحة سليمان پاشا نيز در چهل و پنج ماده پشت سر هم و              ١٩.قوانين را ترجمه كرده است    
اكم بر قوانين اساسـي     بندي تدوين شده است و به سبب عدم رعايت اصول ح            بدون تقسيم 

   ٢٠.از ارزش چنداني برخوردار نيست
پس از تدوين اين قوانين، قانون اساسي مشروطة اول عثماني در كميسيوني متشكل از              

 تدوين شد   ٢١دولت مردان، علماي صاحب منصب در عدليه، مقامات لشكري و انديشمندان          
 كمال و ضيا پاشـا حـضور        چون نامق   ها، هم   كه در آن تعدادي از اعضاي جمعيت نوعثماني       

هـاي اساسـي برخـي        هـاي يـاد شـده و قـانون          در تدوين قـانون اساسـي، لايحـه       . داشتند
مـتن آن پـس از      . اروپايي مانند بلژيك، لهـستان و آلمـان مبنـا قـرار گرفتنـد              هاي  ازكشور

 دسـامبر   23تصويب در هيئت وزيران به رياست مـدحت پاشـا و تأييـد نهـايي سـلطان در                   
   ٢٢.ق اعلام شد.  ه1293حجه  ذي 7/ م1876

  
  محتواي قانون اساسي

و نوزده مـاده     صد  قانون اساسي مشروطة اول عثماني داراي دوازده قسمت عمده و يك          
 از مـادة يـك تـا هفـت،          ممالـك دولـت عثمانيـه     قسمت اول از قـانون بـا عنـوان          . است

هـاي     به قسمت  پارچگي جغرافيايي ممالك عثماني، پايتختي استانبول و عدم امتياز آن           يك
پادشاه عثماني را حاميِ دين     . شود  ديگر، تعلق سلطنت و خلافت به آل عثمان را يادآور مي          

كند كه داراي حقوق، امـوال        ها، مقدس و غير مسئول معرفي مي        اسلام، پادشاه كل عثماني   
و املاك ذاتي و مادام الحيات است و عموم مردم بايد تخصيصات مـالي او و خانـدانش را                   

چنين اين قانون، امتياز عزل و نصب وزرا، اعطاي مرتبه، منصب و نشان،               هم. ل شوند متكف
هاي خارجي، اعلام جنگ و صلح، فرماندهي قـوا،           ضرب مسكوكات، عقد معاهدات با دولت     

ها، عفو يا تخفيف مجازات قانوني، تعطيلـي       اجراي احكام شرعي و قانوني، تنظيم نظام نامه       
 انحلال مجلـس مبعوثـان بـه شـرط بازگـشايي مجـدد را از       و بازگشايي مجلس عمومي و   

  ٢٣.داند حقوق مقدس پادشاه مي
در اين قـسمت    . قسمت دوم قانون اساسي به حقوق عمومي اتباع عثماني مربوط است          
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از قانون از مادة هشت تا بيست و شش، به همة اتباع عثماني از هر ديـن و مـذهب، اهـل                      
قـانون بـا وجـود      . شـود   فردي آنها محترم شمرده مي     هاي  گردد و آزادي    عثماني اطلاق مي  

سـاير اديـان معـروف را بـه          هاي  تأكيد بر رسمي بودن دين اسلام، حمايت دولت از آزادي         
شناسد و آزادي مطبوعات و تأسيس شركت براي تجارت، صنعت و كـشاورزي،    رسميت مي 

ن در حقوق   حق شكايت مردم از مأموران در مجلس عمومي، آزادي تدريس، تساوي همگا           
و وظايف بدون توجه به دين و مذهب، رسميت زبان تركي، مصونيت جـان و مـال مـردم،                   

   ٢٤.كند غير قانوني و شكنجه را تأييد مي هاي ممنوعيت مصادره، ماليات
، وظـايف و اختيـارات هيئـت        وكـلاي دولـت   در قسمت سوم از قانون اساسي با عنوان         

طرف پادشاه، رياست صدر اعظم بر هيئـت        انتصاب صدراعظم از    . شود  وزيران مشخص مي  
وزرا، مرجعيت هيئت وزرا در امور مهم داخلي و خارجي، مسئوليت وزرا در امور مربـوط بـه                  
آنها، نحوه استيضاح وزرا، اختيارات پادشاه در تغير وزرا و يـا انحـلال مجلـس مبعوثـان در                   

مواقـع عـدم تـشكيل      مواقع اختلاف ميان مجلس و وزرا و حدود اختيـارات هيئـت وزرا در               
مجلس مبعوثان در اين قسمت از قانون و در مواد بيست و هفـتم تـا سـي و هـشتم بيـان                      

  ٢٥.شود مي
قسمت چهارم از قانون اساسي در مواد سي و نه تا چهـل و يـك، وظـايف و اختيـارات        

دهد و قسمت پنجم بـه حـدود وظـايف و اختيـارات مجلـس عمـومي                   موران را شرح مي   أم
كنـد كـه منظـور از مجلـس عمـومي، همـان              مـي ن در اين قسمت تصريح      قانو. پردازد مي

گشايش و تعطيلي مجلس عمومي بـا رأي پادشـاه،          . مجلس اعيان و مجلس مبعوثان است     
انجام مراسم تحليف، مصونيت اعضا، نحـوه محاكمـة اعـضاي مجلـس عمـومي، وظيفـة                 

ايح مجلس مبعوثان   مجلس مبعوثان مبني بر بررسي لوايح ارسالي شوراي دولت، بررسي لو          
در مجلس اعيان، ضرورت تأييد لوايح قانوني براي اجرا به دست پادشاه، نحوة رأي گيـري                

 نظـم و انـضباط مجـالس در ايـن قـسمت از قـانون تـشريح                  مـسأله در مجلس عمومي و     
  ٢٦.شوند مي
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در مواد شصت تا شـصت و چهـار، وظـايف و اختيـارات       قسمت ششم از قانون اساسي،    
دهد و با توضيح شرايط اعـضا، ميـزان مقـرري و حـق پادشـاه در                    شرح مي  هيئت اعيان را  

شود كه مجلـس اعيـان وظيفـه دارد           ن تعدادي مشخص از اعضاي مجلس، يادآور مي       يتعي
لوايح قانوني ارسال شده از مجلس مبعوثان را از نظر مغـايرت بـا ديـن اسـلام، اختيـارات                    

ررسي نمايد و در صورت مغايرت، آنها را        پادشاه، آداب عمومي، امنيت داخلي و حفظ وطن ب        
رد كند و يا براي اصلاح به مجلس مبعوثان بازگردانـد و در صـورت عـدم مغـايرت، آن را                     

   ٢٧.تأييد كند و براي اجرا به صدر اعظم ارائه نمايد
 از مـواد شـصت و پـنج تـا     هيئـت مبعوثـان  در قسمت هفتم از قانون اساسي با عنـوان     

تعـداد اعـضاي مجلـس،    . شود تيارات مجلس مبعوثان تشريح ميهشتاد، حدود وظايف و اخ    
شرايط آنها، انتخاب ايشان با رأي مخفي، دورة چهارساله مجلس، حق پادشـاه در انحـلال                
مجلس به شرط بازگشايي پس از يك دورة شش ماهه، ميزان مقـرري نماينـدگان، اختيـار        

رف نمايندگان و نحوة مصونيت     پادشاه در انتخاب هيئت رئيسه از ميان معرفي شدگان از ط          
   ٢٨.دهد  مفاد اين قسمت از قانون را تشكيل مي،و چگونگي محاكمة آنها

 در ده ماده از مادة هشتاد و يك تـا نـود و يـك،    محاكمهقسمت هشتم قانون با عنوان    

نحوة محاكمة مأموران دولت در صورت ارتكـاب جـرم، علنـي بـودن محاكمـه، اختيـارات                  
اكم، بررسي دعاوي ميان اشخاص و حكومت در محاكم عمومي، آزادي           قانوني افراد در مح   

محكمه ها از مداخلات، انجـام دعـاوي شـرعي در محـاكم شـرعي و دعـاوي نظـامي در                     
   ٢٩.كند محاكم نظامي، وجود مدعي العموم و مواردي از اين قبيل را تشريح مي

د و دو الـي نـود و        ، عنوان قسمت نهم از قانون اساسي است كه در مواد نو           ديوان عالي 

تشكيل ديـوان عـالي از سـي نفـر          . كند  پنج، وظايف و اختيارات ديوان عالي را توصيف مي        
عضو، ضرورت تشكيل آن به تشخيص مجلس اعيان براي رسيدگي به جرايم پادشاه، وزرا              
و رؤساي محكمة تميز، تقسيم ديوان عالي به دايرة اتهاميه و ديوان حكـم و وظـايف هـر                   

 در قسمت دهم با عنوان امور ماليه طـي          ٣٠.شود  ها در اين قسمت روشن مي       كدام از بخش  
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 ٣١شود صد و هفت، قوانين مربوط به امور مالي و بودجه گنجانده مي            مواد نود و شش تا يك     
صد و دوازده، نحـوة      صد و هشت تا يك       از مادة يك   ولاياتو در قسمت يازدهم، با عنوان       

عمومي در ولايات و وظـايف و نحـوة ادارة آن و    تقسيم ولايات، چگونگي تشكيل مجالس      
  ٣٢.شود ادارة امور اوقاف تشريح مي

صـد    صد و سيزده تا يك       از مواد يك   مواد شتي در قسمت آخر از قانون اساسي با عنوان         

و نوزده، اخراج و تبعيد افراد مخل امنيت به ارادة پادشاه، تحصيل اجبـاري، عـدم تعطيلـي                   
  ٣٣.شود تعديل قانون اساسي و نحوة تفسير آن مشخص ميمواد قانون اساسي، چگونگي 

  
  قانون اساسي و انتقادهاي جلال نوري

نحوة تدوين و محتواي قـانون اساسـي مـشروطيت از زمـان اعـلام آن، سـبب اظهـار                
 و تعطيلـي مـشروطه بـه     اساسـي مدت كوتاهي پس از اعلام قانون. نظرهاي گوناگون شد  

حت در تاريخ رسمي مربوط به زمـان خـود، دربـاره            دست سلطان عبدالحميد دوم، احمد مد     
 كه موجب واكنش نـامق كمـال از         ٣٤روند تدوين قانون اساسي و محتواي آن مطالبي آورد        

نـامق  . ها و از افراد حاضر در كميسيون تدوين قانون اساسي شد            اعضاي جمعيت نو عثماني   
اساسـي انتقـاد و از      اي خطاب به احمـد مـدحت از مطالـب او دربـاره قـانون                  كمال در نامه  

بـا ايـن حـال، انتقادهـا از      ٣٥.فكرانش در تدوين قانون اساسي دفاع كرد      اقدامات خود و هم   
هـاي     در سـال   هـا آنتـرين     هاي بعدي ادامه يافت و يكي از اساسـي          قانون اساسي در سال   

بعدي از سوي جلال نوري صورت گرفت كه از انديشمندان مطرح عثماني در اواخـر قـرن                 
  .  اوايل قرن بيستم بودنوزدهم و

پـدرش،  .  به دنيا آمد   )Gelibolu(ق در گليبولي    1298/ م1882جلال نوري در سال     
پـدرش، كـودكي     هـاي   مصطفي نوري از اعضاي مجلس اعيان بود و او به خاطر ماموريت           

پـس  . سپري كـرد  ) Canik(و جانك   ) Sakız(خود را در شهرهايي مانند گليبولي، ساقز        
ت ابتدايي و متوسطه وارد مكتب حقوق شد و تحصيلات عالية خـود را              از گذراندن تحصيلا  
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زمان با تحصيل حقوق در دفتر تحريرات وزارت امـور            او هم . در رشته حقوق به پايان رساند     
  .خارجه مشغول به كار شد و با يادگيري زبان فرانسه شروع به مطالعه آثار غربي كرد

او فعاليت در ايـن عرصـه را از         . ه نگاري بود  فعاليت اصلي جلال نوري در زمينة روزنام      
 بعـدها در  .شـروع كـرد  ) Courrier d'orint (قوريه دوريـان م و با روزنامة 1909سال 

، )آينـده (ژون ترك، طنين، ايلـري   به زبان تركي و فرانسه مانند ييها ها و مجموعه    روزنامه
اجتهاد، ،  )انسان جديد  (يني آدام يلماز، وقت،   ،  )روز نو در آنادولو    (اقدام، آنادولودا يني گون   

اخوت فكريه، تورك يوردو، رسملي كتاب، ادبيات       ،  )فكر آزاد  (حريت فكريه، سربست فكر   
   ٣٦. مطلب نوشت حيات وجريدة عدليه، )فردا (عموميه، يارين

آتي، ايلري، اجتهاد، حريت فكريـه و ادبيـات عموميـه           هاي    ها، روزنامه   از ميان روزنامه  
 صرف نظـر كنـيم، بقيـه بـه          اجتهاداگر از روزنامه    . داراي اهميت هستند  براي جلال نوري    

چـون سـليمان نظيـف،        ها، افـراد سرشناسـي هـم        در اين روزنامه  . اند  وسيله او تأسيس شده   
عبــداالله جــودت، كريــدي احمــد ســاقي، فاطمــه عاليــه، عبــداالله حامــد طرخــان و ديگــر 

هاي جـلال نـوري،       اصل فعاليت ح. نوشتند  هاي علمي، ادبي و سياسي مطلب مي        شخصيت
هـاي مختلـف      كه در موضوع   حدود پنجاه جلد كتاب و بيش از دو هزار و دويست مقاله بود            

   37.براي سوق دادن عثماني به سوي تجدد و ترقي نوشته شده است
 او بـا    .زندگي جلال با جنگ جهاني اول و شكل گيري جمهوري در تركيه مصادف شد             

 ـ        . هـاي تـاريخي در عرصـة مطبوعـات مـشهور گرديـد         انموضع گيري در قبـال ايـن جري
هاي مختلـف سـفر كـرد         همچنين، او براي پيدا كردن الگويي براي ترقي عثماني به كشور          

كه روسيه، يونان، بلژيك، انگلستان، فنلاند، نروژ، دانمارك و ايالات متحدة آمريكا از جملة              
يندة گليبولي و يـك بـار هـم بـه           م به عنوان نما   1919در سال   بار    يك. اين كشور ها بودند   

م به  1922او در سال    . به نمايندگي در مجلس مبعوثان انتخاب شد      عنوان نمايندة تكير داغ     
رياست انجمن قانون اساسي برگزيده شد و با تلاش بـراي تغييـر قـانون اساسـي، اعـلام                   
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، تـا   م1924پس از توقيف روزنامه ايلري در سـال         . جمهوري را به امري ممكن تبديل كرد      
 را  تـورك انقلابـي   اي مطلب ننوشت و در اين مـدت، كتـاب             م در هيچ روزنامه   1928سال  

 كرد و توانست نقـش مـؤثري    اقدام م شروع به نوشتن در روزنامة 1928او در سال    . نوشت

  ٣٨. م درگذشت1936در تغير الفباي تركيه ايفا كند و سرانجام در سال 
داد بازنگري در قـانون       ي عثماني پيشنهاد مي   هايي كه جلال نوري براي ترق       يكي از راه  

به اعتقاد او، مدحت پاشا به عنوان عامل اصلي مـشروطة  . اساسي مشروطة اول عثماني بود 
به . اول عثماني و تدوين قانون اساسي مربوط به آن، فاقد صلاحيت لازم براي اين امر بود               

مـاني بـه بـار نيـاورد و         اي بـراي عث   همين سبب، قانون اساسي مشروطة اول، هيچ نتيجـه        
 البته اين سخن جـلال نـوري بـه منزلـة نفـي              ٣٩.عثماني را گرفتار بحران مشروطيت كرد     
مدحت پاشـا را از اعـاظم ملـت عثمـاني، والـي            او،. كامل مدحت پاشا و قانون اساسي نبود      

او قـانون   . كـرد   بزرگ، مدير مقتدر و فردي با غيرت و صاحب خدمات بـزرگ معرفـي مـي               
ر زمينة محافظت از دين، مليت و حقوق آل عثمـان داراي برخـي نقـاط مثبـت        اساسي را د  

هـاي گونـاگوني قابـل انتقـاد          ديد اما با اين حال، قانون اساسي مشروطة اول را از جنبه             مي
هـا از گـشودن راه ترقـي          هاي آن موجب شده اسـت عثمـاني         دانست و معتقد بود نقص      مي

  .كنيم و از قانون اساسي را بررسي ميهاي مهم ا جا انتقاد در اين. بازمانند
  

  وجود روح تقليد 
كرد، مدحت پاشا     هايي از خانوادة مدحت پاشا تصور مي        جلال نوري با استناد به صحبت     

اي از قانون اساسـي بلژيـك، مـتن         با استفاده از افراد آگاه به زبان فرانسه و توجه به نسخه           
او حاصل اين كار مدحت را يـك        . ه است قانون اساسي مشروطة اول عثماني را فراهم آورد       

 ٤٠.دانست كه در آن روح تقليد بر تدقيق غلبـه دارد           ميترجمه و در بهترين حالت، اقتباسي       
در اين باره بايد گفت كه درباره نحوة تدوين قانون اساسي و محتـواي آن از همـان زمـان                    

 كـه قـانون     ، نوشـت  اس انقـلاب  احمد مدحت در كتـاب      . شد  هاي فراواني مي    تدوين بحث 
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اساسي با توجه به لايحة مدحت پاشا و ترجمة سعيد پاشا از قانون اساسي فرانـسه، تـدوين             
 نامق كمال در جوابي به احمد مدحت نوشت كه قانون اساسـي تـدوين شـده                 ٤١.شده است 

برخلاف تصور شما، حاصل اوهام و خيالات نيست و از تركيب صرف قانون اساسي فرانسه               
هـاي اساسـي      اي از همة قانون     آن قانون، خلاصه  . فراهم نيامده است  و لايحة مدحت پاشا     

متعددشـان مطالعـه شـده و بـا          هاي  جهان است كه با شرح     هاي  تدوين شده براي سلطنت   
اند و براي اين امر، حداقل هـزار جلـد كتـاب مطالعـه شـده                  الزامات زمان تطبيق داده شده    

   ٤٢.است
قانون اساسي و منابع آن به ميـان محققـان          اظهار نظرهاي مختلف درباره نحوة تدوين       
انـور ضـيا كـارال بهـره گيـري از قـوانين       . اين دوره از تاريخ عثماني نيز كشيده شده است     

پـذيرد و اعتقـاد       اساسي فرانسه، بلژيك و انگلستان را در تدوين قانون اساسي مشروطه مي           
 ٤٣.آن قـوانين دانـست    بـرداري از    نـسخه توان، نوعي     دارد كه محتواي قانون اساسي را مي      

جوشقون اوچاق، محقق ديگر اين عرصه، منبع قانون اساسي را نه قانون اساسـي بلژيـك،                
ديگر مطابقـت     داند و اعتقاد دارد كه محتواي دو قانون با يك          ميبلكه قانون اساسي پروس     

 آراي اين محققـان منبعـي قطعـي بـراي قـانون اساسـي مـشروطة اول عثمـاني                    ٤٤.دارند
هاي جلال نوري را درباره تقليدي بودن قانون اساسي تأييـد             ند اما صحبت  كن  مشخص نمي 

  . كنند مي
  

  ها توجهي به سنت بي
جلال نوري معتقد بود كه تدوين كننـدگان قـانون اساسـي مـشروطة اول عثمـاني بـا                   

اند و بـراي رسـيدن بـه          ديدهرا  ها    نگاهي سطحي ترقي، تكامل، ثروت، علم و رفاه اروپايي        
 در بي   مسألهاند و اين      ترين قانون آنها؛ يعني قانون اساسي را اقتباس كرده          سطح اروپا، مهم  

 او سـنت را انتقـال       ٤٥.هاي جامعة عثماني صورت گرفتـه اسـت         توجهي كامل آنها به سنت    
يـف  مناقب و فضايل از نسلي به نسل ديگر، نقطة وصـل گذشـته، حـال و تـداوم آنهـا تعر         

با اين تعريف، جـلال     . نمايد  اي معرفي مي    كند و سنت را شرط لازمِ تداوم در هر جامعه          مي
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بـه گمـان او،     . داند  نوري ابداع سنت را امري غير ممكن و احياي سنت را كاري دشوار مي             
هـاي از   هـايي سـنت   امكان ندارد چند نفر جمع شوند و سنتي را ابداع نمايند و يا با سياست          

رود به يك خاطره و يك روايت تاريخي         ميا احيا كنند؛ چرا كه سنتي كه از بين          بين رفته ر  
   ٤٦.شود صرف بدل مي

دانـد كـه بـا       ميپذير ن ها، براي يك مملكت امكان      جلال نوري با اين نوع نگاه به سنت       
به اعتقـاد    .هاي مملكتي ديگر به تمدن وارد شود        ها و عادت    تقليد از اصول، قوانينِ موسسه    

جـا    كننـد و در آن      ي زماني كه اهالي يك مملكتِ متمدن به جايي ديگر مهاجرت مي           او، حت 
دهند ميان تمدن جديد آنها با تمدن سابقـشان تمـايز حاصـل               جمعيتِ جديدي تشكيل مي   

ها به آمريكـا و تـشكيل تمـدن آمريكـايي را              او از نظر تاريخي، مهاجرت انگليسي     . شود  مي
نويـسد كـه، تمـدن جديـد آمريكـا بـا مهـاجرت         ند و مـي ك مثالي براي اين اعتقاد بيان مي 

هـا فـرق      هـا و انگليـسي      ها به ماوراي بحار تشكيل شد ولي ميان تمدن آمريكايي           انگليسي
از نگاه جلال، ترقيِ اصولي فقط با تكيه بـر قابليـت داخلـي و در يـك جريـان                    . وجود دارد 

تي حاصـل آيـد، نـصف و    پذير است و اگر در بي توجهي به سنت هـا پيـشرف       طبيعي امكان 
 او خط دنياي اسلام را نمونة بارزِ پيـشرفت در مـسيري             ٤٧.شود  نيمه، ظاهري و صوري مي    

هـاي مناسـب      هاي خود در شكل     كند كه توانسته است با توجه به قابليت         طبيعي معرفي مي  
جلال چنان پيـشرفتي    . هاي هنري زيبايي پيدا نمايد      به وسيله خطاطان تكامل يابد و قالب      

داند و اعتقاد دارد تقليـد در ايـن زمينـه بـراي خـط              ها امكان پذير نمي     براي خط اروپايي  را  
  ٤٨.اي مفيد ندارد اروپايي، نتيجه

زمـان عـادات، اخـلاق و قـوانين مـرتبط             جلال نوري، ترقي يك ملت را به ترقي هـم         
تكامـل،  ها را براي      توجهي به سنت    دانست و تقليد از اخلاق، عادت و قانون اجنبي و بي            مي

او با وجود مردود شمردنِ تقليد از غرب، ميان استفاده از تجربة غرب             . شناخت  نامطلوب مي 
دانست و    برداري از ترقيِ غربي تمايز قايل بود و استفادة از تجربة غرب را مفيد مي              نسخهو  

 به باور جلال، استفاده از تجربة غرب از آن رو ضرورت داشـت كـه                ٤٩.كرد  بر آن تأكيد مي   
شـد؛ چـون      ه صرف به سنت و گذشتة عثماني، جامعة عثماني را به ترقي رهنمون نمي             توج
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 منـابع   ٥٠.تاريخ ششصد سالة عثماني، مواد لازم براي ترقـي در آينـده را در خـود نداشـت                 
شرقي آن؛ يعني تمدن عرب و عجم انحطاط يافتـه و فاقـد صـلاحيت بـراي الگـوبرداري                   

جلال نـوري بـا     . ماند  دن براي الگوبرداري باقي مي    ترين تم    بنابراين، غرب مناسب   ٥١.بودند
اساسي وضع شده در غرب براي       هاي  كند در برخي جهات از قانون       اين برداشت توصيه مي   

 او ٥٢.انـد  پيشرفت بهره برداري شود كه آزادي وجدان و اجتهاد و بهره از صنايع از آن جمله          
  : نويسد مدن غرب ميگيري از ت ها و بهره در تأكيد بر ترقي با توجه به سنت

توانـد از دول ديگـر از لحـاظ مـدني           تكامـل خـود مـي      ةيك دولت در دور   
توانـد بـا اتكـاي بـه خـود پيـشرفت              استعانت جويد اما در هر حال منحـصراً مـي         

  ٥٣.نمايد
تواند با تكامل قواي تـاريخي خـود پيـشرفت نمايـد و               بنابراين، جامعة عثماني فقط مي    

   ٥٤.پذيردترقي آن بايد از درون صورت 
كرد تا به واسـطة       وجو مي   در واقع، جلال نوري راه رهايي را در نقد آگاهانة سنت جست           
آن بـراي پيـشرفت      هـاي   آن، موانع موجود در سنت براي ترقـي برطـرف شـود و قابليـت              

در اين مسير، بازگشت صرف به سنت و تقليد محض از غرب، هر             . شناسايي و شكوفا گردد   
شـود تـا     مـي بازگشت به سنت با تجارب غربي همراه        . طرود است دو به يكسان ناپسند و م     

   .غرب و تجارب غربي، سنت را در زدودن موانع تجدد از خود ياري رساند
  

  بي توجهي به تعاليم دين اسلام
يكي از مواردي كه به اعتقاد جلال نوري موجب ناكار آمدي قـانون اساسـي مـشروطة                 

موجود در تعـاليم اسـلامي بـراي ترقـي و            هاي  ليتبه قاب  اول عثماني شده بود، عدم توجه     
ديـد و معتقـد    مـي مشروطه و حكومت اسلامي ن    هاي  او تفاوتي ميان حكومت   . پيشرفت بود 

 به اعتقاد او، ديـن      ٥٥.هاي مشروطه است    بود دين اسلام داراي تمام اصول اساسيِ حكومت       
امت، سـلطنت ملـي،     هاي اصلي و اساسي انقلاب كبير فرانسه مانند شوراي            اسلام خواست 
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آزادي، مساوات و اخوت را در بطن خود دارد و آزادي، مساوات و اخوت سـه پايـة اساسـي                    
 بنـابراين، اصـول     ٥٦.كنـد   دين اسلام هستند كه انقلاب كبير فرانـسه بـر آنهـا تأكيـد مـي               

   ٥٧.مشروطيت چيزي جز اصول اساسيِ اسلام نيست
هـاي اسـتبدادي در قـانون      مايـه جلال نوري با اين تفاسير از حكومت اسـلامي، درون         

بـر اسـاس مفـاد قـانون اساسـي مـشروطة اول،       . برد  اساسي مشروطة اول را زير سؤال مي      
او فرمانـده نيروهـاي دريـايي و زمينـي و صـاحب             . سلطان داراي اختياراتي فوق العاده بود     

يل و  هاي خارجي، اعلام جنگ و صلح، عفو مجرمان، تشك           با دولت  هاهاختيار هر نوع معاهد   
ي از نمايندگان مجلس اعيـان      دتعدا. انحلال مجلس نمايندگان و عزل و نصب وزيران بود        

يافتند و رئيس مجلس مبعوثان از طرف پادشاه انتخـاب           ميبا انتخاب پادشاه به مجلس راه       
قـوه  . يافـت   كليه قوانين وضع شده در مجلس در صورت تأييد پادشاه رسميت مـي            . شد  مي

در كنار ايـن    . كرد  بود و او از طريق هيئت وزرا، اين قدرت را اعمال مي           مجريه در اختيار او     
همه اختيارات، او مقدس و مصون از هر گونه مسئوليت بود و به هـيچ كـس و نهـادي در                     

پادشـاه نـه در داخـل قـانون          ٥٨در واقع، بـه تعبيـر كيلـي       . گو نبود   قبال عملكرد خود پاسخ   
قـانون بـر خـلاف آراي نظريـه پـردازان دولـت             . اساسي، بلكه در خارج از آن قرار داشـت        

چه تـدوين     اين قانون بيشتر از آن    . مشروطه، تدبيري براي محدود كردن قدرت وي نداشت       
هاي مشروطه غربي براي فرد و جامعه باشد بر حقوق سنتي             گر حقوق جديد بر مبناي نظام     

در پوشـش   صورت مطلق   به  در واقع، به تعبير ايلحان ارسل، پادشاه را         . پادشاه تأكيد داشت  
   ٥٩.قانون اساسي قرار داده بود

به اعتقاد جلال نوري، قانون اساسي مشروطه اول برخلاف ماهيت ديـن اسـلام بـراي                
در حـالي كـه خليفـه در        . پادشاه تقدس قايل شده و او را از مـسئوليت مبـرا شـناخته بـود               

خـود، خليفـه را    در انديـشة سياسـيِ       او. شـود  مـي حكومت اسلامي، فردي مسئول شناخته      

شناسدكه احكام او در امـور دنيـا در صـورت             ي مي ي در امور دنيا   6جانشين پيامبر اسلام  
او را همانند رئيس حكومت در فرانـسه، غيـر مـسئول     . مطابقت با شريعت بايد اطاعت شود     
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كنـد كـه      شناسد، بلكه مانند رئيس جمهور در ايالات متحده، فردي مسئول معرفي مي             نمي
انتخـاب خليفـه بـه جانـشيني        . تواند به صورت مطلقه حكومـت نمايـد          و نمي  قداست ندارد 

 با انتخاب مردم و از طريـق بيعـت، حقـي بـراي حكومـت اسـتبدادي و عـدم                     6پيامبر
به اعتقاد او، قانون اساسي      ٦٠.كند؛ چرا كه امامتش نتيجة انتخاب است        مسئوليت ايجاد نمي  

 حكومـت اسـتبدادي و قداسـت خليفـه را           مشروطة اول بدون توجه به اين مباني، مقدمات       
كند و دولت عثماني را از دوري از استبداد و يكي از عوامـل مهـم ترقـي مغـرب              فراهم مي 

  .سازد  محروم مي٦١،زمين
نكتة ديگر مورد انتقاد جلال نوري به بحث تفكيك قوا در قانون اساسي مـشروطة اول                

ساسي مشروطة اول عثماني، پادشـاه      طور كه گفتيم در قانون ا       همان. شد  عثماني مربوط مي  
ديگـر در   بر قوة مقننه و مجريه تسلط داشت و در نتيجه، تفكيك قوا و استقلال آنها از يك             

توانـستند بـا     ميبه اعتقاد جلال، تدوين كنندگان قانون اساسي        . آن قانون مفهومي نداشت   
ي كـه منبعـي بـراي       اسلامي و تاريخ اسلام، همانند قوانين اساسي غرب        هاي  توجه به آموزه  

تدوين قانون اساسي مشروطة اول عثماني قرار گرفتنـد اصـل تفكيـك قـوا را بـه عنـوان                    
  .ابزاري براي محدوديت قدرت به كار گيرند

نويسد كه در اسلام خليفه،       داند و مي    او قواي عمومي در اسلام را عبارت از سه قوه مي          
قاضـي و   . دهنـد    مجريه را تـشكيل مـي      وزرا و امراي او، مأمور اجراي قوانين هستند و قوة         

فقها و علما بـا فتـاواي       . دهند  نايبان او، مسئول اجراي عدالتند و قوة قضائيه را تشكيل مي          
جـلال نـوري بـه دنبـال ايـن          . كنند و در حكم قوة مقننـه هـستند          خود، قانون گذاري مي   

  : نويسد توضيحات مي
هـاي خـونيني را     انقـلاب فرانسه و انگلستان براي اختيار و قبول اين اصـول،           

زمان بـا پيـدايش خـود، ايـن اصـول را          حال اين كه اسلام هم    . پشت سر گذاشتند  
  ٦٢.وضع كرده است

مقايسة تفكيك قوا در غرب با تفكيك وظايف ميـان خليفـه، قاضـي و فقهـا مقايـسة                   
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همان طور كه شريف ماردين بـه مناسـبتي ديگـر           درستي نبود و تقسيم وظايف در اسلام،        
هاي مشروطه، تفاوت بنيادي دارد ولـي جـلال      با بحث تفكيك قوا در نظام      ٦٣كند  ياشاره م 

او بـا ايـن     . نوري سعي كرد با اين مقايسه، جايگاهي براي تفكيك قوا در اسلام پيـدا كنـد               
توانـد غيـر    گيرد كه در اسلام، خليفه به عنوان رئـيس سـه قـوه نمـي         توضيحات نتيجه مي  

شود و امامـت از طـرف         با بيعت از طرف مردم انتخاب مي      مسئول و مستبد باشد؛ چراكه او       
   ٦٤.گردد مردم به او تفويض مي

به اعتقاد جلال نوري، مدحت پاشا در زمـان تـدوين قـانون اساسـي بـدون توجـه بـه                     
اسلامي، صفت قداست را از قانون اساسي فرانسه ترجمه كرد و در مـتن قـانون                 هاي  آموزه

و همين اشتباه موجـب شـد حكومـت مطلقـه بـراي             اساسي مشروطة اول عثماني گنجاند      
جلال نوري از يك طرف، با اخذ كامـل قـوانين    ٦٥.سلطان عثماني به رسميت شناخته شود  

 او سـعي    ٦٦.دانـست   غربي مخالف بود و از طرف ديگر، تكيه صرف بر سنت را ناكارآمد مي             
 از مفـاهيم    كرد با همانند نشان دادن حكومت اسلامي و حكومت مشروطه، بـا اسـتفاده              مي

  .غربي، راهي براي ترقي از درون اسلام پيدا كند
در زمينة استنادات تاريخي نيز دچار خطا شد؛ چراكه قانون اساسـي فرانـسه بـرخلاف                نوري  

دانيم هـدف جـلال از قـانون         ميهرچند ن . آراي او، رئيس جمهور را فاقد مسئوليت نشناخته است        
 اساسـي مـشروطة اول عثمـاني، بـه قـانون اساسـي              اساسي فرانسه به عنوان منبعي براي قانون      

هاي نزديك به مـشروطة       شود، ولي قوانين اساسي فرانسه در سال        فرانسه در چه سالي مربوط مي     
م، رئـيس جمهـور را در مقابـل ملـت، مـسئول             1875 م و    1852 هاي  اول عثماني؛ يعني در سال    

تدوين قانون اساسـي مـشروطة اول        هركدام از اين قوانين كه از نظر جلال، مبناي           ٦٧.شناسد  مي
   .شود عثماني قرار گرفته باشند ادعاي او تأييد نمي

  
  نداشتن روح تربيتي

جلال نوري نبود ماهيت تربيتي و نداشتن راهكـار بـراي تربيـت ملـت را از مـشكلات                
او با نگاه به تجارب كشورهاي اروپايي       . داند  اساسي قانون اساسي مشروطة اول عثماني مي      
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هـاي مختلـف اجتمـاعي و اقتـصادي           شود كه در آن كشورها، نخست در عرصـه           مي يادآور
او . ترقي حاصل شد و بعد همان ترقي موجب گرديد قوانين مناسب بـا آنهـا تـدوين شـود                  

بـرداري از قـوانين    تواننـد بـا ترجمـه و كپـي      معتقد است كـشورهايي ماننـد عثمـاني نمـي         
او . ت در عثماني تدابير ديگري اتخاذ گـردد       كشورهاي غربي پيشرفت نمايند، بلكه لازم اس      

 هـا شود و اعتقـاد دارد كـه آن     ميمردان عثماني قايل      در اين زمينه، نقش خاصي براي دولت      
 .شدند ميكردند و ملت را به ترقي رهنمون  ميبايد نقش مربي را ايفا 

اعي، هاي اجتم   مردان عثماني به ترقي عرصه      چه دولت   جلال نوري اعتقاد دارد كه چنان     
گماشتند و سپس بر اساس ترقي ايجاد شده، حقوق عمومي را             تربيتي و اقتصادي همت مي    

كردند؛ يعني هيئت دولـت بايـد    كردند، بدون شك به نتايج مهمي دست پيدا مي    اصلاح مي 
، گرفت و سپس بر اساس قابليت ايجاد شده         در عثماني، نقش مربي و مرشد را بر عهده مي         

اين نقش با توجه به موقعيت كـشورها بـراي          . شد  ساوات رهنمون مي  مردم را به آزادي و م     
شود و همان طور كه در برخي از كشورها نيـاز بـه مخـالف، معـارض و                  ها تعريف مي    دولت

   ٦٨.منتقد هست در برخي ديگر هم نياز به ولي، وصي، مربي و مرشد است
رايط عثمـاني ممكـن     اعتقاد دارد كه ماهيت تربيتي، بـا تطبيـق قـوانين بـا ش ـ             جلال نوري   

نويـسد    كنـد و مـي      او تجربة تاريخي كشورهاي ديگر را به عنوان مثال تاريخي بيان مـي            . شد  مي
كه به خاطر تطبيق قوانين با شرايط فرانسه در زمان ناپلئون اول، نه تنها فرانسه در مسير ترقـي                   

 ماننـد اسـتراليا و      افتاد بلكه قوانين آن براي كشورهاي ديگر دستور العمل گرديـد و كـشورهايي             
حـال آن كـه      ٦٩.كانادا توانستند با تطبيق همان قوانين با شرايط خود به رفاه و سعادت نايل آيند              

در عثماني، تدوين كنندگان قانون اساسي، بـدون درك شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي و اسـتعداد                  
  ٧٠.فتندملي، قوانين اروپايي را ترجمه كردند و در اين راه از كپي برداري فراتر نر

توانستند نقش خود را به عنـوان مربـي در           ميمردان عثماني     به باور جلال نوري، دولت    
تدوين قانون اساسي ايفا كنند و با تطبيق قوانين با شرايط عثماني و دميدن روح تربيتي به                 
آنها، مردم را براي شرايط جديد آماده كنند ولي بر خلاف انتظار، قوانيني كه تـدوين شـدند      

هاي رواج منقولات بودنـد و يـا بـه دور از نيازهـاي        اي نيازهاي قرون وسطايي و دوره     يا بر 
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در نتيجـه، نـه از   . جامعه و برگرفته از قوانين ملل تكامل يافتـه در شـرايط متفـاوت بودنـد         
قوانين گرد و غبار گرفتة مربوط به گذشته و نه از قوانين غيـر منطبـق بـا شـرايط جامعـة                      

   ٧١.دست نيامداي به  عثماني، نتيجه
در همين راستا از قانون اساسي مشروطة اول عثمـاني بـه سـبب عـدم انطبـاق آن بـا                     

اي حاصـل نـشد و زمـاني كـه سـلطان              شرايط جامعة عثماني و نبـود روح تربيتـي نتيجـه          
عبدالحميد دوم، حدود يك سال و نيم بعد از اعلام مشروطه، بساط آن را برچيـد مخالفـت                  

براي استحكام قـانون اساسـي و محافظـت آن، حمايـت مـردم              . دزيادي از مردم بروز نكر    
توان گفـت كـه آن    زماني كه يك ملت از مشروطيت محافظت نكنند مي   «ضروري است و    

جلال نـوري بـا ايـن توضـيحات دربـاره قـانون              ٧٢.»مشروطيت براي آن ملت نبوده است     
  :نويسد اساسي مشروطة اول مي

بـراي مـا    . تربيتـي لازم اسـت    براي مـا يـك قـانون اساسـي داراي ماهيـت             
اي برسـاند كـه      مشروطيتي لازم است كه ايجاد آنارشي نكند و مـا را بـه مرتبـه              

   ٧٣.ترين حقوق حريت قابليت و آمادگي پيدا كنيم برداري از مهم براي بهره
مردان عثماني    گر اعتقاد او به انجام اصلاحات از بالاست؛ يعني دولت           آراي جلال، نشان  

نون اساسيِ منطبق با شرايط عثماني، زمينة ورود جامعه به دوران جديـد را              با تدوين يك قا   
گاه خـود     شد آن   زماني كه ملت با قانون جديد و با اصول صحيح تربيت مي           . كردندمهيا مي 

  .كرد قي حركت ميكرد و جامعه به سمت ترّ ريزي مي براي آينده برنامه
  

   نتيجه
دانست و اعتقاد داشت     ميفاقد روح تحقيقي    جلال نوري قانون اساسي مشروطة اول را        

تدوين كنندگان قانون بدون تحقيق و مطالعه براي امكان تطبيق قوانين غربي بـا شـرايط                
 موجـب شـده   مـسأله انـد و همـين    جامعة عثماني، آن قوانين را از منابع غربي ترجمه كرده   

 ـ     هاي  است قانون اساسي مشروطة اول، بي توجه به سنت         او . دوين شـود  جامعـة عثمـاني ت
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ها، حيـات يـك جامعـه         دانست و اعتقاد داشت با مرگ سنت       ميسنت را ماية حيات جامعه      
با اين تعبير، قانون اساسي را ابزاري براي تحول جامعة عثماني در خارج از              . شود ميمتوقف  

  . كرد ميسنت و مرگ تدريجي آن جامعه معرفي 
عاليم اسلامي مانند سنت يا بخشي مهـم از         جلال، قانون اساسي مشروطة اول به ت      به اعتقاد   

ين دين اسلام، تقدس، عـدم      معثماني، بي توجه بود و به همين علت، در تضاد با فرا            سنت جامعة 
هـاي    مسئوليت و استبداد پادشاه را تأييد كرد و مجالي براي تفكيك قوا كه مورد تاييـد حكومـت                 

 اعتنـا بـه ايـن قابليـت اسـلام            لال،از نظـر ج ـ   . مشروطه و حكومت اسلامي است، فراهم نياورد      
او رسـالت قـانون اساسـي در جامعـة          . توانست به محدوديت قدرت پادشاه عثماني منجر شود         مي

كرد و بـراي جامعـة عثمـاني، قـانون اساسـيِ       عثماني را با رسالت آن در غرب متمايز ارزيابي مي       
عـه، متناسـب بـا آن قـانون         معتقد بود كه در غرب بعـد از تكامـل جام          . نمود ميخاصي را تجويز    

 در حالي كه در جامعة عثماني، تدوين قانون اساسي بر تكامـل جامعـه               .اساسي تدوين شده است   
كـرد تـا     مـي  قانون اساسي بايد محتواي تربيتي پيدا        ،بنابراين در جامعة عثماني   . تقدم داشته است  

  .جامعه و مردم عثماني را براي شرايط جديد تربيت كند
قـي و پيـشرفت     نتقادها، قانون اساسي مشروطة اول عثمـاني را بـراي ترّ          جلال با اين ا   

قـي  بـراي ترّ  . ديد  كرد و آن را محتاج بازنگري مي        جامعة عثماني، ناقص و نارسا معرفي مي      
هـا و     ديد روح تحقيقي بر قانون اساسي حاكم گردد و با تحقيـق در سـنت                عثماني لازم مي  

او در ايـن راه،     .  ترقـي شناسـايي و تقويـت شـوند         هاي آن بـراي     نقد آگاهانة سنت، قابليت   
هايي وجود  دانست و معتقد بود در دين اسلام قابليت       گشا مي   استفاده از تعاليم اسلامي را راه     

تواند مانند حكومت مشروطه عمـل كنـد و بـا از بـين بـردن اسـتبداد و ايجـاد            دارد كه مي  
اين امر از نظر جلال،     . قي سوق دهد   را به سوي تر     امكاني براي تفكيك قوا، جامعة عثماني     

زماني امكان پذير بود كه از غرب و تجربة غربي بهره گرفتـه شـود و قـانون اساسـي روح                     
به عبارتي بهتر، قانون اساسي مورد نظر او، قانوني بود كه از سنت جامعـة               . تربيتي پيدا كند  

يابـد و بـا محتـواي       عثماني نشأت بگيرد و با اسلام و شرايط روز جامعة عثماني مطابقـت              
  .  را براي شرايط جديد آماده كندتربيتي مردم
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  هانوشتپي
                                           

او انديشة خود در    . هاي مهم در زمينة انديشة اتحاد اسلام است         جلال نوري از شخصيت   . 1
جلال نـوري اسـلام را داراي       . دهد   ارائه مي  اتحاد اسلام اين زمينه را با جزئيات تمام در كتاب         

كرد و اتحاد اسلام را نه در اتحاد دينـي، بلكـه               اجتماعي معرفي مي   -ماهيت ديني و سياسي   دو  
به اعتقاد جلال، جمعيت سيصد ميليون نفرة       . نمود  وجو مي    اجتماعي جست  -در اتحادي سياسي  

هاي مذهبي، امكاني براي بروز يك        دادند كه به سبب تفاوت      مسلمانان ملت واحد را تشكيل مي     
دانـست اختلافـات     جلال نوري براي ايجاد اتحاد ضروري مـي       .  وجود نيامده بود   ملت واحد به  

مذهبي در ميان مسلمانان كنار گذاشته شود و تمام مذاهب اسلامي از جملـه شـيعه و سـني در                    
در اتحاد ميان شيعيان و اهل سنت، او نقش بزرگي براي مراجع قائـل              . بعد سياسي متحد شوند   

تواننـد اسـباب و عوامـل         شيعه با توجه به اطاعت شيعيان از آنها مي        شد و معتقد بود مراجع        مي
  .اتحاد را فراهم سازند

به همين خـاطر، او     . هانقش محوري داشتند    در ملت واحدة مورد نظر جلال، اعراب و ترك        
دانست علاوه بر يك اخوت عمومي در ميان كليه مسلمانان، يك اخوت خـصوصي در                 لازم مي 

هـاي مـستبد،      به اعتقاد او، اعراب هر چنـد در زيـر حكومـت           . ايجاد شود ميان تركان و اعراب     
عظمت سابق خود را از دست داده بودند ولي هيچ وقت به وضعيتي كه مليت خود را فراموش                  

چنين زبان آنها به عنوان زبان دينـي، علمـي و ادبـي جهـان اسـلام       هم. كنند گرفتار نشده بودند  
وسيله همه مسلمانان فـرا       چنان به عنوان زبان ديني به       ت هم دانس  اهميت داشت و نوري لازم مي     

شـمرد كـه در طـول تـاريخ           هارا از اين نظـر داراي اهميـت مـي           جلال نوري، ترك  . گرفته شود 
توانسته بودند خدمات زيادي به جهان اسلام بكنند و با حفظ مقام خلافت در خاندان عثمـاني،           

وري اتحاد را حول محور خلافت عثمـاني توصـيه          جلال ن . مسلمانان را از نابودي نجات دهند     
 .كرد و اعتقاد داشت بايد پايتخت خلافت به مكه منتقل شود مي
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